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 )1402- 1403( 2 مرحلة 3 فارسي تشريحي ارزشيابي

۱-  
  ايوان: طاق/ بركشيده: آخته/ داراي نشان پيامبري: وسيم  
۲-  

  ۲گزينۀ   
 ۳-  

  قصّه ب) غصّه     زغال الف) ذغال   
۴-  

  ۳گزينۀ   
  محظور يا محذور محضور   

 ۵-  
  ب) كازيه    الف) غربت  
۶-  

  همتا طاق و بي  همتا شتر و هيون/ تاق و بي  شتر و حيون/ ملاط و آجر  ملات و آجر  
۷-  

  )استمعنايي (من كه نامم ماث لف) ا  
  اش نام نهادند) و گاهي دي نام نهادنداش  گاهي مردادمه ( لفظيب)   
٨-  

  اليه اليهِ مضافٌ مضافٌ  / شهر اليه صفتِ مضافٌ  نشين آسفالت  
۹-  

  ب) قيد    الف) مسند  
۱۰-  

  ربط (زيرا بين دو جمله آمده است)) الف  
  است) »ميانوند«ق به خود كلمه است و اصطلاحاً متعلّ »تاب و پيچ«كدام (واو در  هيچ) ب  
  عطف (زيرا بين دو واژه آمده است)ج)   
۱۱-  

  هر دو معطوف هستند.» سوزنده و سركش« ب)  .است» مرغان ديگر«بدل از » خبر مشتي بي«) الف  
۱۲-  

  .در اين واژه براي ساختن صفت فاعلي آمده است» ان«  
۱۳-  

  در اين تركيب صفتِ جانشين اسم است)» پخته«زيرا  ،ركيب اضافي استت» حال پخته(« ) نادرستالف  
  درست ب)  
۱۴-  

  ۱گزينۀ   
  كار رفته است.) ها در معني رايج آن به ا در ساير گزينهامّ ،كار رفته است به» شدن«در معني » آمدن«فعل  ۱گزينۀ (در   
۱۵-  

  ل انديشه كند مرداوّ) ب    كه) الف  
۱۶-  

  ترسم تو را ببيند و شرمندگي كشدب)   ين را آزمودم ميهن اي ميهنيبا زممن اين ز) الف  
۱۷-  

  ب) اسارت    ) تنيدهالف  
۱٨-  

  مشروطه  
۱۹-  

  مثل درخت در شب باران/ سندبادنامه  
  ساير موارد:  
  بهمن بيگي : محمدّ اي من ايل منفيه: مولوي/ بخار ما القضات همداني/ فيه هاي دوشنبه: آلفونس دوده/ تمهيدات: عين تيرانا: محمدّرضا رحماني/ قصهّ  
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 )هاي نظري  تمامي رشته(دوازدهم  پاية

۲۰-  
  مهدي اخوان ثالث  
۲۱-  

  بقيه را وادار به سكوت كرده بود (يا هر مفهوم مشابه)  
۲۲-  

  / سيمرغ: خداوند هدهد: رهبر، مرشد، راهنما  
۲۳-  

    ۲ج)    ۴ب)    ۳الف)   
  هام ساخته است.)) جاي آرامش، اي۲قرار و ملاقات  محلّ) ۱با دو معني: » جاي قرار(«ايهام ) الف  
  استعاره (گدايي كردن آتش، تشخيص و استعاره دارد) )ب  
  اسلوب معادله) ج  
۲۴-  

  دين استعاره از سبزه و چمن و گياه است.فرش زمرّ  
۲۵-  

  يدايي، در اين بيت قابل قبول است.)جنون و ش) ۲تجارت ) ۱ :با دو معني» سودا(«ايهام  )الف  
  ).حسن تعليل (شاعر براي بلندي كوه دماوند دليل شاعرانه و غيرعلمي آورده است )ب  
۲۶-  

  آمد يعني هوا (از شدتّ دود) تاريك شد).» روز«به » شب(«تاريكي.   
۲۷-  

  ملّي  
۲٨-  

  ب) استغنا  الف) توحيد  
۲۹-  

  ماجراي در چاه افتادن رستم و مرگ او (يا هر مفهوم مشابه)  
۳۰-  

  كوير (يا هر مفهوم مشابه) دل دادن به سكوت  
۳۱-  

  نادرست (مفهوم اين بيت اهميت نداشتن عمُر و گذر آن است).) ب  ) درستالف  
۳۲-  

  ب) مبارزه با استعمار  الف) انتظار  
۳۳-  

  المثل مشابه) از چاله به چاه افتادن (يا هر ضرب  
۳۴-  

  عشق بودن با مرگ فرقي ندارد (يا هر مفهوم مشابه) بي  
۳۵-  

  كند. معاش (رزق و روزي معينّ شده) را با گناه زشت قطع نمي وجه) الف  
  .كردند كشورهاي حاشيۀ فرات از حكومت رم فرمانبري مي) ب  
۳۶-  

  اند، يا هر معني مشابه) (يا پسرفت كرده .بنابراين صدايش زدم، ديدم آقا بدتر شدند) الف  
  ؟اي بينديشم با حالت درماندگي پرسيدم: پس چه چاره) ب  
۳۷-  

  ا كسي اجازهٔ ديدن روح را ندارد.امّ ،جسم از روح و روح از جسم پنهان نيست (كنار هم هستند)) الف  
  .انند اژدهايي سمّي حمله كن و مانند شيري خشمگين فرياد بزن) مب  

 ۳٨-  
  زيادي سر راه هست.زيرا مسير بسيار طولاني است و مشكلات  ؛براي اين راه (راه عشق) بايد انسان شجاع و قدرتمندي باشد) الف  
كه با ضـربات شمشـير او،  مگر اين ،اي نيست كرده است. هيچ دل انسان آزاده هاي آزاده را مجروح گار (يا آسمان) پست، انسانزضربۀ رو) ب  

   .هاي آزاده را مجروح كرده است) (يا: شمشير روزگار، همۀ انسان زخمي شده است


